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 چكیده

 لرمانتف مورد در مقالة حاضر مفاھیم تنفر، حقارت، عشق در آثار

 خاص نويسنده در رابطه با اين واژگان بیان ديدگاهبررسي قرار گرفته و 

 »شاعر«ابتدا اين مفاھیم به طور مختصر در آثار منظوم مثل . شود مي

 و سپس به صورت مفصل در آثار منثور لرمانتف مثل »ھا انديشه«و 

 »شاھزاده لیگوفسكايا«، »شاھزاده مري« و داستانھاي »واديم«رمان 

ھمچنین سعي شده . گردند ميبررسي ) »قھرمان دوران ما«و رمان 

 از زاوية اين لرمانتفبیني قھرمانان آثار  گیري و تكامل جھان شكل

مفاھیم نشان داده شوند، كه نتیجة اين تكامل تغییر انسان از 

. باشد موجودي عامي و خودخواه به موجودي والا و اخلاقي مي

  :دباش بندي جنبة اخلاقي و فلسفي اين مسأله به صورت زير مي جمع

نیستي و / ھا در حقارت موجب عدم درك تفاوت بین تنفر زندگي انسان

به ھمین دلیل انساني كه در حقارت زندگي . گردد ھستي مي/ عشق

رسد تأثیرگذار نیست و به عبارت ديگر او حق  كند، به نظر مي مي

 .را ندارد» علیه«يا » له«انتخاب 
 

 ھاي كلیدي واژه

 تنفر، حقارت، عشق، لرمانتف

 

 مقدمه

/ تحقیـر «، در درون ماية واژگان ١لرمانتفدر آثار به جاي مانده از دورة كمال ھنر نويسندگي      

اند كه اين مفـاھیم بیـانگر نگـرش       مفاھیمي نھفته » عشق/ دوستي«،  »نفرت، تنفر «،  »حقارت

 .است» دنیاي انساني«و » انسان به عنوان فرد«نويسنده به رابطة 

طور مثال  به. گذارند  ديني تأثیر  - فلسفي و اخلاقي   -خلاقياين نگرش در مجموعة مسائل ا     

تیـغ را از نیـام زرنگـار بـرون     // ھرگـز بـه نـداي انتقـام    « (،»٢شاعر«ھايي برگزيده از شعر      در بیت 

و ما به طور اتفاقي ھم متنفريم و ھم دوسـت داريـم،   « (»٣ھا  انديشه«و يا در شعر     ) »نخواھي

كدام را به پاي يكديگر قربـاني   نه كینه و نه عشق را، ھیچ   «// »اما ھر دو يك اتفاق ساده است      

بینـیم، ولـي    گونه مفاھیم را آشكارا مي  اي از اين    در اين ابیات تجلي طیف گسترده     ) »كنیم  نمي

در شعر كـه معمـولاً ارتبـاط كلمـات در آن جـدا از مفھـومي اسـت كـه از نثـر، آن ھـم از راه درك                
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توان معادل و برابر يكديگر  را نمي» طور اتفاقي به«و » رتحقا«شود، واژگان   معني، استنباط مي  

منطق پديداري و نشست اين واژگان . اند ھا از زمینة شنیداري معمول فاصله گرفته   نھاد، زيرا آن  

تـوان تحلیـل كـرد، حتـي اگـر ھـر يـك از ايـن          ھا را نمـي  را در بافت شعري بايد احساس كرد، آن     

 .ھا يكسان نخواھد بود گاه معنا و مفھوم آن د، ھیچاي تكرار شون واژگان در ھر سروده

شوند  گرچه اين نكته دربارة ھر اثر ھنري صادق است، اما در متن منثور، واژگاني تكرار مي      

ھاي معنايي مبتني بر اصـول منطقـي محكمتـري محـدود شـوند، زيـرا               كه ممكن است به نظام    

ھـا در    دارنـد، بـه عبـارت ديگـر آن    ھا در متن، با موضـوعات مـستدل مشخـصي ارتبـاط         معاني آن 

تثبیـت و متمـايز   «كننـد   ھـا ايفـاي نقـش مـي     ھـاي خاصـي كـه قھرمانـان معینـي در آن            موقعیت

به ھمـین دلیـل اسـت كـه مطالعـة نقـش واژگـان برشـمرده در عنـوان مقالـه، نیـز                       . »شوند  مي

 . باشند بخش توانند در نثر نتیجه مي

 

 بحث و بررسي

تـاريخ آغـاز كـار بـر روي ايـن       (پديدار شـدند    » ٤واديم«ار در رمان    اين واژگان براي نخستین ب    

بـه دسـت مـا    لرمـانتف  اسـت كـه    گردد و اين نخستین تجربـة منثـور     برمي ١٨٣٢رمان به سال    

 ).رسیده است

پیكرة شیطان را بر روي دروازة مقدس به دقت نگريست و در درون خـويش بـراي او           «واديم  

ھا بـه چـشم    آزردم، فقط به آن  من شیطان بودم آدمیان را نمياگر: كرد  تأسف خورد، او فكر مي    

ھـا را از   ھا ارزش آن را ندارند كه مطرود شده از بھشت،رقیب خدا، آن         نگريستم، اين   حقارت مي 

 .»كه تحقیر شود بايد از نفرت آغاز كرد انسان موضوع ديگري است، براي اين! راه به دركند

از طريق اين افكار رابطة اولیة  . ھاي خود نويسنده است     دھندة ويژگي   افكار قھرمانان نشان  

كـه نگـرش او نـسبت بـه شـرايط يـا وضـع انـسان در          شـود، ضـمن آن    او با انسان مـشخص مـي   

دھنـدة تكامـل سـبك آثـار      قطعة ارائـه شـده مھـم و نـشان    . گردد  بیان مي سلسله مراتب جھان  

چـرخش نگـاه   . ي را در خود دارد  گیري شیطاني و انسان      است، اين قطعه ھر دو سمت      لرمانتف

الذكر با سطرھاي پیشین ھمان بند از فـصل   شاعر از شیطان به انسان در مقايسة سطور فوق    

گـردد، كـه در آن عـلاوه بـر خـصوصیات انـساني، سـیماي قھرمـان،            مشخص مـي   ،»واديم«اول  

 <دندسـتو  شـیطان را مـي  «فقـرا  : خورد ھاي شیطاني نیز با تفاوتي ظريف به چشم مي        ويژگي

در ھمـین جـا دو مفھـوم سـیماي     . »انگیـز را   بلكه آن فريبكـار شـگفت   > ... < را     نه انسان  >... 

ھـاي   شود، يكي سیماي شیطاني و ديگري سیماي انساني كه با انديـشه           قھرمان آشكار مي  

گونـه اسـت كـه     ايـن . »اگـر مـن شـیطان بـودم    «شوند، با اين تأكید كـه          از يكديگر جدا مي    واديم

در نھايـت سـرانجام ايـن شـیطان اسـت كـه        : شـوند     ز نظر موضـوع نیـز تخصـصي مـي         ھا ا   سبك

. ھا و آثـار منثـور او اسـت    شود، اما انسان، زمینة اصلي رمان ھاي منظوم او مي     موضوع داستان 

به انـسان تبـديل   «لرمانتف از اين گذشته موضوع رو به گسترش آثار        ) ٢٦١، ص   ١٩٥٧ لرمانتف(

. شـود  انـسان مـي  » جـذب « ايـن شـیطان اسـت كـه     - بگـويیم  تـر   شـیطان اسـت، دقیـق     » شدن

رانـده شـده از بھـشت، ايـن      «واديـم مھم نیـست كـه در افكـار     ) ١٦٢-١٦١، ص   ٢٠٠٢ ژواولیووا(
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دھـد، بلكـه مھـم آن اسـت كـه اگـر         مـي به رفتـار خـود ادامـه     » آزار دادن انسان  «با  » رقیب خداوند 

كـه تمايـل بـه شـیطان بـودن، موضـوع اصـلي و        بینـیم   داشـت؟ مـي   واديم، جاي او بود،چه رفتاري مـي    

ھــاي شــیطان در مقابلــه بــا انــسان، برخــوردار  خواھــد از توانمنــدي قھرمــان مــي. تـم اشــعار او نیــست 

 .ھا را حقیر بنگرد شود، تا او نیز بتواند آن

قھرمـان او  . پروري قھرمان است  جوان، رؤيايي بودن و خیال     لرمانتفھاي برجستة     از ويژگي 

افـزون بـر ايـن،    . باشد» بالاتر از انسان«يابي به جايگاه برتر اھريمن،     ت تا با دست   در تلاش اس  

در اينجاسـت كـه   . شـود  ھا، او با تأسف خوردن بر روزگار او، فراتر از شیطان مي          در برخي لحظه  

رسد كه به دلیل ھمین سرنوشت است كه انسان به حقارت   به اين نتیجه مي    لرمانتفقھرمان  

گرچه اين سرشـت بـیش از حـد بـراي او        . »بايد از نفرت آغاز كرد       آري مي  >..  .<محكوم است   

شـود، زيـرا تـضاد     گونـه تعیـین مـي    ناچیز است، اما دورنماي سرنوشت عشقي او نیز به ھمـین  

 .نھفته استواديم اصلي در سیماي 

نشانگر گستردگي موضوع رمان اسـت، بـه عبـارت    ) به نفع حقارت يا عشق (حل اين تضاد    

از ھمان سرآغاز بیـانگر محتـوي آرمـاني اثـر اسـت، بـدين          » نفرت، حقارت و عشق   « رابطة   ديگر

معني كه در پايان بايد حقارت يا عشق جايگزين نفرتي شود كـه تعیـین كننـدة نـوعي از رابطـة            

 بـه  ٥اولگـا  و واديـم براي ھمین نوع نگريستن است كه سـیماي   . قھرمان نسبت به جھان است    

رخوت و لرمانتف كار،   براي اين. شوند مشخص نمي »  فرشته -شیطان «صورت متناسب با رابطة   

گـذارد و سـؤال را بـه محـیط انتخـاب انـسان بـین           اي سبك رمانتیك را كنار مـي        سستي كلیشه 

ارائـة ھنـري ايـن    . كـشاند  حقارت و عشق يا به عبارتي ديگر بـه محـیط اخلاقـي و معنـوي مـي               

اي بـود كـه بـه     ايـن فرشـته  «: شود نشان داده مي  اولگابا نخستین معرفي» واديم«مسئله در   

ايـن  «توجـه كنـیم كـه    . (»خاطر بیش از حد تأسف خوردن براي بشر، از بھشت رانده شده بـود          

كـه وضـعي   » اگـر مـن شـیطان بـودم    «اي است، با ايـن عبـارت    عبارتي مقايسه» اي بود  فرشته

 ).ني و بشري است كاملاً زمیاولگا و واديمغیرواقعي دارد، يعني ماھیت سیماھاي 

رانـده  «يكي در ارتباط بـا  : شوند    گذاري مي   بنابراين موضوع دو ايدة متضاد از ھمان آغاز پايه        

 و دومــي در ارتبــاط بــا فرشــتة رانــده شــده از بھـــشت      » شــده از بھــشت، رقیــب خداونــد    

ت رھـا  را از رنج مداوم ناشـي از نفـر    واديم  توانند    ھا مي   ھر كدام از اين   ). ٤٦، ص   ١٩٩٧ ايلچوا( 

او حسي «كند،   است كه او آرزوي حقارت مياولگادر آغاز رمان در ھمان لحظة ديدار با        . نمايند

بعـد از ايـن كـه    . »ظريف و تازه در درون خود يافت، او ھدفي ديگر را فـرا روي خـود گـشوده ديـد       

 بـود كـه تعـادل     بازگو كرد، او نیز تنفر وي را پذيرفت، با اين پـذيرش  اولگا افكار خود را براي      واديم

روحي قھرماني كه يكپارچه انباشته از كینه و انتقام بود، از دست رفت، نويسنده بـه ايـن نكتـه     

سرشــت   آيــا او نفــرت را نیــك-ورزيــد،  بــه او مھــر مــي! آور اســت شــگفتي...«: كنــد اشــاره مــي

 » ...شمرد؟ نمي

فـرت و عـشق   ھاي ناسازگار ن    آمیختگي احساس   اين بدكنشي قھرمان نیست، بلكه درھم     

تأيیـد ايـن ادعـا را در گفتگـوي زيـر آشـكارا       .  در عـشق اسـت   واديم ماية شكست   در درون او بن   

 :يابیم مي
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تـو انـسان بزرگـي    ! آه! ضـربة تـو ضـعیف نخواھـد بـود     !  اگر من سلاح دست تو شوم      واديم،

 !ھستي

 !...ھا به خاطر اين است كه تو مرا دوست داري  آري، ھمة اين-

 .دھد او جوابي نمي

دھد، به عبـارتي نفـرت     فقط در برابر نفرت واكنش نشان مياولگانكتة ظريف اين است كه   

عاشـق شـدن بـه    ( بینـیم بـا    آور نیست اگـر كـه مـي    شگفتي. آمیزند و عشق در او به ھم نمي 

گیـرد، و او نفـرت را از يـاد     ، يكپارچگي رابطه زن نـسبت بـه جھـان مـورد تأكیـد قـرار مـي                )٦يوري

در برابــر جھــان ھمگــي يــك ســويه نیــست، ارمغــان ايــن واديــم ة برخوردھــاي محــدود. بــرد مــي

نشیند، ھر چند كه اين احساس نیاز  ھاي بدبختي است كه به بار مي        آمیختگي احساس   درھم

 .كند مداوم به ھماھنگي و آرامش را در او ايجاد مي

   و مـنظم   دقیقدر زمینة رابطة انسان با جھانلرمانتف ھاي  ، ايدهواديماز طريق سرگذشت  

شود، يعني حتي رابطة حقیقي با جھان  ، تنھا بازگفته مي  واديم  در فصل اول انديشة   . شود  مي

شود، در آنجا فقط رابطة دلخواه او بازگو شده است، در وراي كلماتي كـه بیـانگر ايـن     بازگو نمي 

 و درك منظـور  ھاي مشخصي در متن نیست تا به خواننده امكان بدھد كه فھم    اند، نشانه   رابطه

آور، مبحثـي فلـسفي و    عبارتي زيبا، آرماني شـگفتي : را بدھد، ھدف از اين عبارات كدام است  

آيـد كـه او    يا بخشي از يك نظريه؟ در حقیقت در كلام انسان از چه قانوني سخن به میـان مـي               

بـا ايـن   آيـا نظـر خـود نويـسنده     . »كه به حقارت ختم نمايـد  بايست از نفرت آغاز كند، تا اين      مي«

 منطق در فصل بعدي در تضاد نیست؟

نوكران جانب شوخي ارباب را گرفتند و زدند زيـر قھقھـه، فقیـر نگـاھي تـوأم بـا حقـارت بـه آنـان               «

ورزنـد،   ھـاي رذل بـه ھمـه چیـز حـسادت مـي       جـان . مورد رو به خاموشي گذاشـت   انداخت، شادي بي  

 اولگـا  بـراي   ز زنـدگي خـود در صـومعه    اواديـم در يـك مـورد ديگـر، ھنگـامي كـه      » ...ھـا  حتي به رنجـش   

گونـه   اش نـسبت بـه بـشريت، آن     در ارتبـاط بـا ديـدگاه گذشـته      واديـم كنـد،     ، تعريف مـي   )فصل ھشتم (

 .طور كامل در تضاد است گويد كه با اين پاراگراف فصل اول به سخن مي

  كس در صومعه در پي دوستي و معاشرت با من نبود، من تنھا بودم، ھمیـشه تنھـا،          ھیچ«

خنديدند، زيرا مردم قادر به تشخیص اين نیستند كه چه كار  ھا مي گريستم، آن  ھنگامي كه مي  

ھـاي    شـناختم، آدم  ھا كدام است؟ ھمة راھباني را كـه مـي   ھا بد است و يا مھمترين كار آن         آن

ھـا   مھربان كه مادرزادي و يا به علت كھولت احمـق بودنـد، آن          ھايي نیمه   معمولي بودند، انسان  

خواسـتم از بـشريت متنفـر بـشوم،         مـن مـي   ... خوردنـد   كـاري نمـي     ز روزه گرفتن به درد ھـیچ      ج

ناخودآگاه به حقارت روي آوردم و آدمیان را حقیر شمردم، اين گونه بود كه روحـم خـشك شـد و       

 .»نیاز به آزادي، بیابان و  آسمان باز در جانم شعله برافروخت

بخـشد تـا بـه وي امكـان         مـي » فرا انساني «خاص  صفات  واديم  ترتیب، نويسنده يا به       بدين

كـه دربـارة جھـان بـه      دھد، در اين سرآغاز به ھمه چیز متنفراند به چشم حقارت بنگـرد، يـا ايـن         

از آنجـايي كـه     . چارچوب تفكرات انساني، با نگرشي اخلاقي فلسفي، تـاكنون نرسـیده اسـت            

مـسلم اسـت   . تر اسـت  م منطقيقھرمان، داستان، صفات فوق بشري ندارد، به ناگزير تصور دو    
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،  اي است كه با سادگي نیز در ھـم آمیختـه   تجربگي نويسنده  كه اين تناقض نتیجة جواني و بي      

البتـه نبايـد ايـن را بـه نويـسنده خـرده          . كنیم  احساس مي واديم  كه اين پديده را در سرگذشت       

ن تنـاقض مبـین   آمیختگـي اسـت، اي ـ   گرفت، زيرا اين تناقض نه خطاست و نـه برآينـدي از درھـم             

ھاي او است، كه بیان   گیري نظام ديدگاه    تناقض افكار ھنري نويسنده نیست، بلكه فرآيند شكل       

در اينجـا بھتـر اسـت كـه بـه مـوارد ديگـر نیـز         . كننـد  تري در مراحل بعدي آثارش پیدا مي       منطقي

 .اي داشته باشیم اشاره

از تنفـر و انتقـام   : ورنما اسـت گونه كه در بالا گفته شد، داراي دو د ھمانواديم  سیر عشق   

 -كه در نظـام اخلاقـي  » حقارت«نكتة جالب اين است كه واژة . به عشق و يا به حقارت رسیدن    

يكي از سه نوع رابطة اساسي با مردم است، مفھوم رمـان را بـه دو گـرايش         لرمانتف  فلسفي  

 :كند تقسیم مي

و رخوت سبك رمانتیك را با خـود بـه   اي است كه فراتر از انسانیت قرار دارد     بیانگر رابطه  - ١

ھمراه دارد، چگونگي و پديداري حقارت نسبت به بشريت توسط اصل سلسله مراتـب تقـسیم        

 .شود  جھان تعیین مي

 مسئلة ارتباط با جھان به محیط اخلاقي و روحي مرتبط است، در اينجا سـخن از روابـط    - ٢

ھـاي الگـويي بـه چـشم      ھـا و سـبك   البھاست، به عبارتي ديگر تمايل به تخريب ق      میان انسان 

 . خورد مي

اي اسـت بـه    اشـاره » واديـم  «در گسترش داستان» حقارت«بنابراين، ھدف از كاربري واژة      

شـود و از لحـاظ فكـري ايفـاي      حقارت انسان به عنوان انگیزه ضـعیف مـي  . تأكیدات معنوي جديد 

 از عـشق و نفـرت اسـت، ازيـن      بري جھان: كند  اي ديگر بروز مي     حقارت به گونه  . كند  نقش نمي 

نگرد، بلكه جذب آن وضعیت عمـومي جھـاني        مردمان را به چشم حقارت نمي     واديم  روست كه   

كـه   نگـرد، چـون   به چشم حقارت مي  ٧پالیتسینوي به نوكران    . دھد  شود، كه وي را آزار مي       مي

 میـان راھبـان   كنـد، زيـرا در    انـد، او شـروع بـه حقیـر شـمردن مردمـان مـي          آنان نوكري را پذيرفته   

 .كند زندگي مي» مھربان ھاي نیمه انسان«

در اين مرحله اسـت  . گفتار بالا ھرگز به اين مفھوم نیست كه رمان فقط بعد معیشتي دارد  

درج شـده و   »٨لااودكیـه بـه فرشـتة كلیـساي    «كه  ارتباط موضوع با پايـة معنـوايي كـه در پیـام               

كنــد   اسـت را تــأمین مـي  لرمـانتف   ھــاي شــود نظـام اخلاقـي و فلــسفي ديـدگاه    احـساس مـي  

اي كه ارائه گردد،  در ھر زمینه»  عشق- حقارت-تنفر «لرمانتفولي نظام فكري  ).تا بيژاراوينا، (

تنفر در نظـام  . كشاند  قبل از ھر چیزي، توجه آدمي را به مسئله طرح اگزيستانسیالیستي مي           

كنـد و موجـب رابطـة     مـي  معنـاي ناھمـاھنگي شـديد انـسان و جھـان را كـسب          لرمانتففكري  

. گـردد  شود، ضمناً تنفر شرط حتمي بـراي رفـع ناھمـاھنگي مـي            مقدماتي انسان با جھان مي    

كنند و سرانجام  شمرد كه تمام عرصة زندگي يا محیط انسان را پر مي        حقارت، روابطي را برمي   

 .كند عشق آن ھدف عالي است كه تلاش انسان را براي سعادت مشخص مي

يابد، زيرا براي آن از يك طـرف نیـاز     تداوم نمي»٩شاھزادة لیگوفسكايا«له در   البته اين مسئ  
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ــي        ــي اخلاق ــه معن ــر ب ــرف ديگ ــیط خاصــي اســت و از ط ــوع و مح ــب موض ــه تركی ــسفي -ب  فل

ــة اجتمــاعي . باشــد  مــياگزيستانــسیالي ــد زمین ــاطني   معیــشتي و روان-ھــر چن شــناختي ب

در . كنـد  حقـارت و عـشق را مـستثني نمـي    ھاي نفرت،     پیدايش انگیزه » شاھزاده لیگوفسكايا «

 گويـا و مـشخص نیـست، و ھمچنـین     ١١وراو شـاھزاده   ١٠ژورژ پچـورين اين رمان ناتمام سـیماي   

محـروم از آن انـرژي اولیـه اسـت     پچـورين  . مانـد  اي از ابھام مي  در ھاله١٢كراسینسكيسیماي  

دھنـدة رابطـه     و نشانكه براي حركت ضروري است)  تعیین كننده بودواديممانند تنفري كه در    (

است كـه  » شاھزاده لیگوفسكايا  «باشد، در ضمن در     مشخص او نسبت به جھان مي     ) ديدگاه(

كـه بعـضي از موضـوعات     با توجه به ايـن  . شود  آشكار مي » ١٣شاھزاده مري «زمینة موضوع     پیش

 عشقي و تنوع قھرمانان آن كه در نتیجة آن تأكیدھاي موضوع بر اساس محور اگزيستانـسیالي          

در ھمـیــن زمینـه   . تغییر كرد و اين خود علت ناتمام مانـدن رمـان شـد            »  حقارت و عشق   -تنفر«

نوشـتن  «. تـوان شـاھد آورد    را مــــي ١٨٣٨ ژوئـن  ٨از  ١٤رايوسـكي  بـه    لرمـانتف بخشي از نامة    

كه با ھم آغاز كرديم، به درازا كـشید و گمـان   )  است»شاھزادة لیگوفسكايا«منظور  (رماني را     

ھا به پايان برسد، زيرا شرايط به وجودآورندة آن بـه ھـم ريختـه و بـه طـور         به اين زودي  كنم    نمي

 لرمـانتف (» توانم از حقیقـت چـشم بپوشـم    داني كه من نمي اند، به خوبي مي     كلي تغییر كرده  

اين عبارات حكايت از ارتباط متقابل و تنگاتنـگ شـرايط زنـدگي و حـس ھنـري       ). ٤٤٥، ص   ١٩٥٧

 رھا ساختن رمان و شرايط اجتماعي  ر چند كه جملات ھمچنین، دقیقاً به علت      دارد، ھ  لرمانتف

 .  شده است، اشاره دارد»شاھزاده لیگوفسكايا«كه باعث تغییر موضوع 

بینـي   بنابراين مفـاھیم نفـرت، حقـارت و عـشق كـه در طـول چنـدين سـال در نظـام جھـان               

قھرمـان دوران  «اسـتان چھـارم  او   پديد آمدند، نیاز بـه تجـسم ھنـري داشـتند كـه در د            لرمانتف  

كـه در رمـان    يابد، شخصیت عاشق پیش از آن   تجلي مي » شاھزاده مري «يعني در وجود    » ١٥ما

جـا بايـسته    در ايـن . اسـت  اي را در ذھن نويسنده طي نموده تجلي بیابد، مسیر تكويني پیچیده    

گريگـوري  گیـري سـیماي    شـكل : ھـاي نھـادين آنـان بـه كوتـاھي اشـاره شـود              است بـه تفـاوت    

ھـاي رمـان    يابـد،  يكـي از درون مجموعـه داسـتان            از دو سو تحقق مي     ١٦آلكساندروويچ پچورين 

ــار   ــر آثـ ــري از درون ديگـ ــانتف،اســـت و ديگـ ــاھزاده  لرمـ ــیماي شـ ــه سـ ــالي كـ ــري  در حـ و مـ

 صرفاً در محدودة خود داستان شكل گرفتند گرچه از نظر تكويني، از آثار قبلـي     ١٧گروشنیتسكي

ظـاھر  » شـاھزاده مـري  « در گروشنیتـسكي در ارتبـاط بـا نثـر، سـیماي      . گیرنـد   سرچشمه مـي  

 ســین،  يــوري پالیـت شـود و از صــفات و شـرايط حقــارت خاصـي ماننــد محـیط پــست وجـود       مـي 

ســیماي شـاھزاده مــري در برابــر  . گـردد  مملــو مــيژرژ پچـوبین   و تــا حـدي خــود  كراسینـسكي 

ــا در   ــیماي اولگ ــم«س ــسكاي «در ورا ، »وادي ــاھزاده لیگوف ــري « و در »اش ــاھزاده م ــرح »ش  مط
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خـصوص   بـه . رسد از نظر ايده به تكامل مي» قھرمان دوران ما«گردد، بدين ترتیب  عشق در         مي

بدين ترتیـب، تنفـر   . است ماية  زندگي، چھرة انسان به حقارت توصیف شده در جو محیط و درون   

ي حقـارت، وارد عمـل    به عنوان شرط و ھدف براي خروج انسان از دنیـا         لرمانتفو عشق در نزد     

اين دو حالت و دو نـوع رابطـة متـضاد بـا خـود و ديگـران بـراي تغییـر شـكل انـسان از             . شوند    مي

نفرت و عـشق تقـسیم   . موجودي عامي و خودخواه به موجودي منفرد و اخلاقي، حتمي است       

دھنـد كـه زنـدگي انـسان را بـه نظـام         را تـشكیل مـي  »١٨گـره ديـالكتیكي   «ھـا،   شده بـه قطـب    

مطلب گفته شده اصل اتفاقي نبودن تنفـر و عـشق را در      . دھند  ھاي اخلاقي ارتباط مي     ضرورت

زنگـار  «و ھمچنـین  ) »و ما به طـور اتفـاقي ھـم متنفـريم و ھـم دوسـت داريـم          « (» ھا  انديشه«

ھاي خود در مـورد تنفـر و    بندي ديدگاه   تلاش براي جمع  . نمايد   را روشن مي   »شاعر«از  » حقارت

ــا شــر  «:  صــورت گرفتــه اســت »واديــم«یــر و شــر در عــشق در اصــطلاحات خ بزرگتــرين خیــر ي

 .»پیوندند شوند، به ھمديگر مي  از ھم دور مي  دو انتھاي زنجیرة ناپیدايي كه گرچه-چیست؟

دھد تا  طـرح روشـنفكرانه و    يابد كه امكان مي اي را مي شیوهلرمانتف  »شاھزاده مري«در  

ھـاي نويـسنده، مثـل سـابق       ، در اين حالـت ديـدگاه      بیني وي را به شكلي ھنري بگنجاند        جھان

. ھا را درك كرد توان آن شوند و در خارج بیانات ھنري ھم نمي    طور مستقیم در متن ديده نمي       به

گويند،  به زبان فرانسه ميپچورين  و  گروشنیتسكيدو جملة ابتداي داستان يعني جملاتي كه        

ــه ســبك توســعه و دورنمــاي فكــري     ــه آغــاز موضــوع و ب ــد،  موضــوع داســتان اشــاره مــي ب كنن

عزيزم، من بدين خاطر كه مردم را تحقیـر نكـنم، از آنـان متنفـرم، زيـرا       «: گويد  ميگروشنیسكي  

 .شود انگیز مي زندگي اگر جز اين باشد، سخت نفرت

دھد تـا طـرح روشـنفكرانه و     يابد كه امكان مي اي را مي لرمانتف شیوه » شاھزاده مري «در  

ھاي نويسنده، مثل سـابق    شكلي ھنري بگنجاند، در اينجاست كه ديدگاه      بیني وي را به     جھان

. ھا را درك كرد توان آن شوند و در خارج بیانات ھنري ھم نمي    طور مستقیم در متن ديده نمي       به

گويند،  دو جملة ابتداي داستان يعني جملاتي كه گروشنیتسكي و پچورين به زبان فرانسه مي        

ــه ســبك ت   ــه آغــاز موضــوع و ب ــد،  وســعه و دورنمــاي فكــري موضــوع داســتان اشــاره مــي  ب كنن

عزيزم، من بدين خاطر كه مردم را تحقیر نكنم، از آنـان متنفـرم، زيـرا             «: گويد  گروشنیتسكي مي 

 .»شود انگیز مي زندگي اگر جز اين باشد، سخت نفرت

ــوا،    پچــورين ــا بیــاني يكــسان از نظــر ســاختاري، ولــي متفــاوت از لحــاظ محت  پاســخ او را ب

شان نداشته باشم، به آنھا بـه چـشم حقـارت       كه دوست   عزيزم، من زنان را براي آن     «: دھد  يم

قبـل از ھـر چیـزي، ھـر دو جملـه بـا          . »نگرم، زندگي جز اين ملودرامي مضحك بیش نیست         مي

 در تلاش اسـت تـا تأثیرگـذار باشـد و در         گروشنیتسكي :اند  توجه به شرايط موضوع تعیین شده     

گونـه اسـت كـه رقابـت آغـاز       ايـن . شود  ميپچورين  ت، زيرا باعث ناامیدي     اين كار ھم موفق اس    

ــان مــي   مــي را از مــري رســد كــه پچــورين توجــه شــاھزاده   شــود، و زمــاني ايــن رقابــت بــه پاي

 عملـي و يـا حـوادث     امـا جنبـة  ). كنـد  به خود جلب مـي (» گرداند برمي«  به خود   گروشنیتسكي

اي آن را روابـط   ھیم اسـت كـه پارامترھـاي انديـشه       موضوع در ژرفاي خود، ناشي از حركت مفـا        

 پچـورين  و گروشنیتـسكي كنیم كـه در بیانـات    خاطرنشان مي. سازند  تنفر، حقارت و عشق مي    

                                                        
1- Диалектический узел 
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در گفتـة  : انـد  شـود، ولـي از نظـر نـشانة اخلاقـي متفـاوت              وجه اشتراك يعني حقارت ديده مـي      

  پچـورين،  بنا به اظھـارات قابل ذكر است كه(رسد    شكايت از نفرت به گوش مي      گروشنیتسكي

 در حقیقـت بـه غمگینـي      پچـورين، ،  )»قھرمان رمان بـشود   « اين است كه     گروشنیتسكيھدف  

در ايـن صـحنه كـه    . نیافتني اسـت  كند كه با توجه به تجربیات خودش، عشق دست       اعتراف مي 

 از بیـان حقیقـت دربـارة خـود        گروشنیتسكي. بررسي شده، ترس وجه مشترك قھرمانان است      

 دارد، از بیم اعتراف به اين نكتـه كـه وي قھرمـان رمـان نیـست، بلكـه قھرمـان يـك بـازي               واھمه

جـا   دھـد، مـسئله در ايـن    باشد كه ادعاھاي خود را از آنچه كه نیست نـشان مـي          دروغیني مي 

 ھمـراه بـا   گروشنیتـسكي گردد، بلكه تكامل سیماي  فقط به تبديل حقارت به نفرت محدود نمي 

خواھند افسر بشوند، ولي تا زماني كـه   ست، مثل دانشجوياني كه ميھايي ا  ساير خودفريبي 

 تـوربین (كننـد   شنل خود را به اونیفورم افسري تبديل نكننـد، دانـشجو بـودن خـود را پنھـان مـي         

 ). ١٩٦، ص ١٩٩٨

كه خود را در ملودرام درگیر نمايد، يعني عشق را تبـديل بـه روابـط عاشـقانه                از اين  پچورين

براي ھمین است كه كلام او دربارة حقیر شمردن زنان به معني پذيرش وضعیت       كند، بیم دارد،    

 .حقیر خود در جھان بدون عشق است

بیني داسـتان، ايـن امكـان را داده اسـت      نیز ھمانند جھان » شاھزاده مري «حوادث موضوع   

. انـد  كه به آن يكپارچگي ھنري دست بیابیم، كه عناصر آن از نظر تناسب و پیوستگي ھماھنگ           

» بر اساس قوانین درام تنظیم شده است «»قھرمان دوران ما«در ادبیات اشاره شده است كه   

 نزدوســكي(» نويــسي شــكل گرفتــه اســت بــر اســاس قــوانین درام«، )٢٣٤، ص ١٩١٤ فیــشر(

كنـد كـه     صـدق مـي  »شـاھزاده مـري   «اين وضـعیت خـصوصاً در مـورد داسـتان         ). ٦٥، ص   ١٩٩٧

 بـه عنـوان نويـسندة    پچـورين  بـراي تئـاتر اسـت و در آن     و مناسـب اي پیچیده از نظر محتوا   واقعه

 پچـورين و گروشنیتسكي جملات  . كند  نمايش، كارگردان آن و ايفاگر نقش اصلي ھنرنمايي مي        

بـه خـاطر   . كننـد  رسند، سبك و محتواي آن را تعیـین مـي   كه در مقدمة اين نمايش به گوش مي    

ھمـاھنگي در ارتبـاط زنـدگي و ھنـر؛      : آيـد  ت مـي دس ـ  نتايج زيـر بـه    لرمانتف ادبي    روش و شیوة  

آيد و ضـمن گـسترش، بـه     بیني وي به وجود مي تكامل بنیادي و تكويني سبك، كه بر پاية جھان 

 مـسخرگي بـر   »شاھزاده مري«مثلاً در . گردد  بیني تبديل مي    عنوان يك نوع مشخصي از جھان     

گیري ملودرام بر پاية روابط عـشق و   شود، و سرانجام شكل گذاري مي   روابط نفرت و حقارت پايه    

 ايفاي نقش كنـد، ولـي    گروشنیتسكيخواھد كه در سبك اول         دلش مي  پچورين. حقارت است 

بايستي در درون خود به ترتیب مسخرگي و ملودرام را  ھر دو مي. مري شاھزاده -در سبك دوم

 . از میان بردارندبیني به عبارتي ديگر حقارت را به عنوان يك نوع جھان. از میان بردارند

اي مـصادف   بايد بـا لحظـه   ميمري  و شاھزاده گروشنیتسكيبدين ترتیب، در پايان نمايش   

بايـست از تنفـر آغـاز     انـسان مـي  «گـردد كـه    گردند كه حقیقت تلخ بـراي قھرمانـان آشـكار مـي           

 اسـت، ايـن حقیقـت را بیـان     پچـورين در اين رابطـه كـلام آخـر قھرمانـان كـه خطـاب بـه                 . »نمايد

شـمارم،   من خود را حقیر مـي «: زند كند و فرياد مي  حقیقت را درك مي     گروشنیتسكي .كند  مي

شـب شـما را در    اگـر شـما مـرا نكـشید، مـن نیمـه      (، ادامـة ايـن اعتـراف       »ولي از شما متنفـرم    

حاكي از حقـارت  ) »...در روي كرة زمین براي ما دو نفر، جا نیست. كنم تكه مي ھا تكه كوچه  پس

صـحنة  .  نیست، بلكه از نیروي نفرتي حكايت دارد كـه او بـه آن رسـیده اسـت           و پستي قھرمان  
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دھد كه خوانندگان، محققان و حتي خـود   با شاھزاده آشكارا به سؤالي پاسخ مي  پچورين  وداع  

 بـدون  پچـورين، .  سؤال دربارة ھدف دسیـسة دلفريـب اوسـت   -اندازد   را به تشويش مي    پچورين

دربارة اين تلاش غیرارادي او نويـسنده اطـلاع   . آورد دست ميشك، تنفر او را نسبت به خود به    

كند تا آخـرين امتحـان را پـس بدھـد، وي در ابتـدا شـاھزاده را بـا         دارد، او قھرمان را تشويق مي 

 :كند آور شوكه مي اعترافي رنج

بايستي مـرا   شما مي! ... دانید كه من شما را مسخره كرده بودم        مي > ... <شاھزاده    «

العمـل   شـناختي، موجـب عكـس    كوشـد بـا ايـن شـیوة روان         او مـي   -،  »حقارت بنگريـد  به چشم   

بینیـد، مـن در برابـر شـما      مـي «: كند به طور منطقي استدلال مي    پچورين  سپس  . خاصي شود 

داشــتید، از ايــن لحظــه مــرا نــاچیز  درســت اســت،  حتــي اگــر مــرا دوســت مــي . چقــدر پــستم

واھد از زبان دختر كلام حقـارت را بـشنود، ولـي در    خ رسد قھرمان مي   به نظر مي  » ...دانید؟  مي

عبارت پايـاني ايـن صـحنه    . واقع او احتیاج به اطمینان قطعي از تنفر كامل او نسبت به خود دارد  

 با تغییر ظاھري صـورت او  -» ...من از شما متنفرم«: گفتة شاھزاده. نیاز به تفسیر خاصي دارد   

 طـرف مـن برگـشت، فقـط چـشمان او بـه طـرز          او با صورت سـفید مثـل گـچ بـه          «(ھمراه است   

دھد كه خواسـته حاصـل شـده      تلفیق درون و برون نشان مي     ). »درخشیدند  انگیزي مي   شگفت

شـدت تـأثرات روحـي شـاھزاده و تغییـر چـشمگیر او، در قھرمـان موجـب احتـرام زيـاد و                    : است

من تشكر «: ي استرفتار غیرعادي قھرمان در ھمین راستا قابل ارزياب. اند  سپاسگزاري گرديده 

 .»كردم، با احترام تعظیم كردم و خارج شدم

آنھا از خود بدي را كه : بدين صورت است  مري   و شاھزاده    گروشنیتسكيتأثیر مثبت نفرت    

در اين ارتباط لازم به ذكر است زماني كـه انـساني خـود    . كنند  تجسم يافته، دور مي پچوريندر  

نتیجة اصلي اين ايثارگري آن بـود كـه   . يابد شدت مي پچورينكند، سنگدلي  را قرباني نفرت مي 

میل به تولدي ديگر باره پديدار گشت، امـا در  گروشنیتسكي افتخار، در  در لحظة آخر زندگي بي    

 .میل به عشق پديدار گرديد مري  تنفر شاھزاده

 گیري نتیجه

رت و نفـرت، حقـا  : سـه نـوع رابطـه نـسبت بـه جھـان وجـود دارد              » واديـم «به اين ترتیب در     

گرفتند و تـأثیر متقابـل آنھـا ھـم گـسترش           شكل لرمانتفعشق كه در نظام اخلاقي و فلسفي        

در ايـن  » شـاھزاده لیگوفـسكايا  «. كـرد  گیري مفھـوم رمـان را مـشخص مـي         موضوع و ھم شكل   

گیـري بـود، ولـي     در حـال شـكل  لرمـانتف  بیني  رابطه به عنوان يك اثر گذرا است كه در آن جھان       

اين مسئله به صورتي ھنرمندانه مورد تأكید  » قھرمان دوران ما  «در  . اند  نكردهتجسم ھنري پیدا    

 تبـديل شـده   »شاھزاده مـري «قرار گرفته است و به صورت يك نظام جدي و كامل در داستان،              

انـد، در حـالي كـه در      عشق به صورت عمیق در مفھـوم داسـتان جلـوه كـرده        -روابط تنفر . است

توانـد بـه    جنبة اخلاقي و فلسفي در ديدگاه مورد بحث مي . ردشكل ظاھري آن حقارت وجود دا     

/ ھـا در حقـارت موجـب عـدم درك تفـاوت بـین تنفـر           زنـدگي انـسان   : بنـدي گـردد     صورت زير جمع  

كنـد، بـه    به ھمین دلیل انساني كه در حقارت زندگي مي      . گردد  ھستي مي / نیستي و عشق  

 .را ندارد» علیه«يا » له«انتخاب رسد تأثیرگذار نیست و به عبارت ديگر او حق  نظر مي
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